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سَــم گِرِیوز پودر جوش شیرین را داخل ماکت آتش‌فشان 

ریخت. او گفت: »مراقب باشید!«

آنتونیو فریاد زد: »بروید عقب!«

لوسی جیغ کشید: »الان منفجر می‌شود!«

اما در واقع هیچ دلیلی برای مراقب بودن یا عقب رفتن 

وجود نداشــت، چون آزمایش سم به طرز ناامیدکننده‌ای 

شکســت خورد. هیچ چیز از آتش‌فشــان فــوران نکرد. 

آتش‌فشان همان‌طور ساکت و بی‌حرکت آنجا بود و انگار 

با تأسف به بچه‌ها نگاه می‌کرد. سم و بهترین دوستانش، 

آنتونیو و لوسی، سر کلاس سوم خانم گرینکِر آزمایش‌های 

مربوط به درس زمین‌شناسی و سنگ‌ها را انجام می‌دادند. 

اتفاق بدی در راه است 
1

هیس!
این اخبار فوق محرمانه است:

 شــابرِ نام هنری مکس بِرالیه است. 
مکس از یک اســم من درآوردی برای نوشتن 

کتاب‌هایش اســتفاده می‌کند تا نکند اورسون 

بیم به ســراغ او هم بیاید! مکس هم در دوران 

کودکی مبصر کریدور دبستان جاشوا ایتان در شهر 

ریدینگ ایالت ماساچوست بود. اما امروز، مکس در 

یک آپارتمان قدیمی عجیب و غریب در شهر نیویورک 

زندگی می‌کند. او روزهایش را با داستان‌نویسی، بازی‌های 

کمیک‌اســتریپ  داســتان‌های  و خواندن  کامپیوتــری 

می‌گذرانــد. اما شــب‌ها در آپارتمانش می‌گــردد تا اگر 

خانه‌اش زنده شد، آماده‌ی مبارزه باشد! 

ســم ریکــس، تصویرگر ایــن کتاب، در 
کودکی به یک مدرســه‌ی تسخیرشده می‌رفت 

اما هیچ‌وقت نتوانســت مبصر کریدور بشــود. 

تا جایی که ســم می‌داند، مدرسه‌اش هیچ‌وقت 

سعی نکرده او را بخورد. سم با مدرک کارشناسی 

ارشــد در رشــته‌ی طراحی از دانشــگاه بالتیمور 

فارغ‌التحصیل شــده اســت. او روزها را به نقاشی 

در خانه‌اش )که خوشــبختانه گوشــتخوار نیست( 

می‌گذراند و شب‌ها برای چهار فرزندش داستان‌های 

عجیب و غریب می‌خواند.
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آن صبح شــنبه انگار هیچ کاری برای سم خوب پیش 

نمی‌رفت. ســم آهی کشید و گفت: »من در این آزمایش 

ماکت آتش‌فشان و جوش‌شیرین افتضاحم.«

خانــم گرینکر، بــرای اینکه توجه 

بچه‌هــا را بــه حرفش جلــب کند، 

چراغ‌های کلاس را خاموش و روشن 

کرد و گفت: »بچه‌ها، وقتش اســت 

که درباره‌ی نمایشــگاه علوم امسال 

مدرسه با شما صحبت کنم.« همه‌ی 

را  دانش‌آمــوزان آزمایش‌هایشــان 

رها کردند و پشــت نیمکت‌هایشان 

نشستند. خانم گرینکر ادامه داد: »هر 

دانش‌آموزی که پروژه‌اش با موفقیت 

کامل شود یک مدال افتخار جایزه می‌گیرد. نمایشگاه عصر 

پنج‌شــنبه‌ی هفته‌ی آینده برگزار می‌شود. تقریباً دو هفته 

فرصت دارید که پروژه‌هایتان را کامل کنید.«

بچه‌ها شــروع کردند بــه حرف زدن با هــم درباره‌ی 

پروژه‌هایی که در سر داشتند. آنتونیو به دوستانش گفت: 

»من که نمی‌توانم صبر کنــم! می‌خواهم پروژه‌ام درباره‌ی 

دانه‌های برف یا یخ باشــد. من عاشق زمستانم! تازگی‌ها 

هم که علومم خیلی خوب شده است!«

لوسی دست به سینه نشست، نگاهی 

بــه آنتونیو انداخت و گفــت: »تو فقط 

با یک نفر دانشــمند دیوانه جنگیدی و 

حالا یک‌مرتبه فکــر می‌کنی خودت هم 

دانشمند هستی؟«

نام دانشمند دیوانه‌ای که سم، آنتونیو 

و لوســی با او جنگیده بودند، اورسون 

بیم بود. او معماری بود که بیش از صد سال پیش دبستان 

بیم، جایی که ســه دوســت در آن درس می‌خواندند، را 

طراحی کرده بود. اورسون بیم راهی پیدا کرده بود تا برای 

همیشــه زنده بماند: او خودش را به مدرسه تبدیل کرده 

بود. دبستان بیم یک هیولای پلید بود...

آنتونیو رو به سم کرد و گفت: »تو چه پروژه‌ای انتخاب 

می‌کنی؟«
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در همان موقع، ســم دستش را در کوله پشتی‌اش فرو 

برد و شــال نارنجی رنگ مبصری کریدورش را در مشــت 

فشــرد. او این شــال را موقع انجام وظیفه‌اش به عنوان 

مبصر کریدور می‌پوشید.

سم شال نارنجی را در دستش می‌فشرد چون در دلش 

احساس عجیب و مبهمی پیدا کرده بود. 

آنتونیو گفت: »سم، حالت خوب است؟«

لوسی پرسید: »چی شده، سم؟«

ســم چون مبصر کریدور مدرسه شده بود، می‌توانست 

چیزهایــی را احســاس کند کــه بقیــه‌ی دانش‌آموزان 

متوجهشان نمی‌شدند. او می‌توانست وقتی مدرسه خیال 

شومی دارد، آن را حس کند. حالا هم سم حس می‌کرد که 

اشکالی در کار است. 

ســم گفت: »حس می‌کنم هر لحظه ممکن است اتفاق 

بدی بیافتد.« اول کار، سم دلش نمی‌خواست مبصر کریدور دبستان 

بیم باشد. اما بعد معلوم شد که کار او بیشتر از قدم زدن در 

راهروها و فرستادن دانش‌آموزان به کلاس‌هایشان است. 

کار مبصر کریدور در دبســتان بیم بــا مبصر کریدورهای 

دبســتان‌های دیگر فرق داشــت، چون دبستان بیم هم 

با مدرسه‌های دیگر فرق داشــت. دبستان بیم مدرسه‌ی 

زنده‌ای بود که دانش‌آموزان را می‌خورد! کار ســم گریوز، 

مبصر کریدور، محافظت از دانش‌آموزان در برابر این هیولا 

بود. لوســی و آنتونیو هم دستیاران مبصر کریدور بودند. 

این سه دوست تمام سعی‌شــان را می‌کردند تا بچه‌های 

مدرسه در امان باشند. 
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خانم گرینکــر غرید: »ســاکت!« و بعد بچه‌هــا دیگر با 

همدیگر حرف نزدند. او ادامه داد: »در کتابخانه‌ی مدرسه 

کتاب‌هایی هســت که به شــما برای انجام پروژه‌هایتان 

کمک می‌کند. تا پنجشنبه‌ی آخر این هفته وقت دارید که 

پروژه‌تان را انتخاب کنید.«

لوسی دستش را بالا برد.

خانم گرینکر گفت: »سؤالی داری، لوسی؟«

لوســی گفت: »من یادم نمی‌آید قبل از این نمایشگاه 

علومی در مدرسه بوده باشد. چرا این اولین باری است که 

در دبستان بیم نمایشگاه علوم برگزار می‌شود؟«

خانم گرینکر با شنیدن این سؤال غافلگیر شد. وقتی که 

او شروع به حرف زدن کرد، احساس عجیبی که سم داشت 

بدتر شــد. خانم گرینکر گفت: »خب، امم... لوسی، ببین، 

بار آخری که ما...«

زلزله 
2

تاتاپ!
تاتاپ!

ناگهان تمام مدرسه شــروع کرد به لرزیدن. کف زمین 

تکان تکان می‌خورد. صدای تلق‌تلق به هم خوردن لوله‌های 

مدرسه بلند شد. کاردستی‌های بچه‌ها که به دیوار کلاس 

آویزان بودند روی زمین افتادند. 

سم با خودش فکر کرد: خدای من، نه! این کار اورسون 

بیم است! حتماً یک چیزی عصبانی‌اش کرده!
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یکی از بچه‌ها فریاد زد: »زلزله!«

یکــی دیگر از بچه‌هــا فریاد زد: »زیــر نیمکت‌ها پناه 

بگیرید!«

ســم از جایش پرید. او دید که صورت خانم گرینکر از 

ترس به سفیدی گچ شده است. سم باید کاری می‌کرد.

همان‌طور که بچه‌ها با هول و هراس زیر نیمکت‌هایشان 

می‌رفتند، خانم گرینکر فریاد زد: »خونســردی‌تان را حفظ 

کنید!«

سم می‌دانست که این لرزاندن مدرسه کار اورسون بیم 

است. 

او نمی‌خواســت زیــر نیمکتش پنهان شــود. ســم 

نمی‌خواست اورسون بیم فکر کند که او ترسیده است. 

ســم احســاس کرد یک نفر دارد با دست به کفشش 

می‌کوبد. او نگاهی به زمین انداخت و لوسی را دید که به 

او نگاه می‌کند. لوســی همان‌طور که پناه گرفته بود گفت: 

»سم، چه کار داری می‌کنی؟« و دوباره با دست روی کفش 

او کوبید. بالاخره سم هم زیر نیمکتش پناه گرفت. 

آنتونیو گفت: »زلزله! باورت می‌شود اینجا زلزله بیاید؟«

سم سرش را تکان داد و گفت: »نه. این کار اورسون بیم 

است. من می‌دانم...«
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زمین لرزه همان‌طور که ناگهانی شــروع شــده بود، به 

ناگهان هم تمام شــد. هیچکس صدمه‌ای ندیده بود، اما 

همگی حسابی وحشتزده بودند. وقت زنگ پایان مدرسه 

خورد، دبستان بیم به سرعت از دانش‌آموزان خالی شد. 

آن‌روز وظیفه‌ی مبصری کریدور برای ســم آسان شده 

بود، چون همه خودشــان عجله داشتند که به خانه‌شان 

بروند. وقتی کریدورها خالی شد، سم از ساختمان مدرسه 

بیرون آمد و نســیم خنک پاییزی ماه نوامبر به صورتش 

خورد. بیرون آمدن از ساختمان حس خیلی خوبی داشت.

نگاه ســم به آقــای نِکوبی افتاد که کنار انبار مدرســه 

ایستاده بود. آقای نکوبی سرایدار پیر مدرسه بود. همین 

پیرمرد بود که سم را به عنوان مبصر کریدور انتخاب کرده 

بود. او حقیقت ترسناک زنده بودن مدرسه را به سم گفته 

بــود. این رازی بود که فقط آقای نکوبی، ســم، آنتونیو و 

لوسی از آن خبر داشتند.

خانــم گرینکر، در حالی‌که صورتــش برافروخته و قرمز 

شده بود، با آقای نکوبی صحبت می‌کرد.

سم گفت: »لوسی! آنتونیو! آنجا یک خبرهایی هست. 

دنبال من بیایید!«

بچه‌ها دوان دوان از میان محوطه‌ی بازی گذشــتند و 

پشت انبار مدرسه قایم شدند. آنجا می‌توانستند حرف‌های 

خانم گرینکر و آقای نکوبی را بشنوند. 




